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  چکیده
الدین ابن عربی در راستاي تأکید بر این نکته که سـنّت عرفـان اسـلامی بـر             محی

اش را بـر نـوعی از         دگاه عرفـانی  شناخت حضوري و شـهودي مبتنـی اسـت، دی ـ         
هرچنـد  . کنـد  یـاد مـی  » کشف«نهد که از آن با عنوان         واسطه بنیان می    معرفت بی 

) عـین (» دیـده «حقیقت این معرفت وراي طور حس و عقل است، از ابزار آن به            
را در » الیقین عین«و » ةالبصیر عین«، »القلب عین«ابن عربی ترکیبات   . شود  تعبیر می 

. کنـد  هایی ذکر مـی  برد و براي هریک ویژگی کار می اي به گستردهطیف معنایی   
گاهی این ترکیبات به معناي عام تعقلّ و استدلال است وگاهی بـه معنـاي ویـژة               

  . »کشف و شهود مستقیم«
بینیم؛ جایی که براي  الالهیه می اوج کاربرد ویژة این ترکیبات را در التدبیرات    

اساس تفکیـک ایـن دو دیـده    . گیرد درنظر می» قینالی عین«و » ةالبصیر  عین«قلب،  
کند کـه خـدا    آن است که دیدة بصیرت به نوري الهی نظر می        ) بصیرت و یقین  (
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 ولی دیـدة یقـین نـاظر بـه نـور الهـی          ؛)نور یهدي بِه  (کند    وسیلۀ آن هدایت می     به
بـر ایـن   ). نـور یهـدي الیَـهِ   (نمایـد     دیگري است که خدا به سوي آن هدایت مـی         

هـاي رحمـانی، در تعامـل     منزلۀ موجودي ربانی براي رؤیت جلـوه  اس، قلب به  اس
  .دکن قانونمند عرفانی با منبع نور، کشف و مشاهدة حقایق را ممکن می

  .الدین ابن عربی الیقین، محیی ، عینةالبصیر القلب، عین عین: هاي کلیدي واژه

  مقدمه
کید بر نوعی از معرفت یا شناخت أاس تاس گونه که از نامش پیداست، بر    آن عرفان اسلامی 

 گونـاگونی تعبیـر  هـاي   واسطه بنیان نهاده شـده اسـت کـه از آن بـا اصـطلاح        بی حضوري و 
 . حق با عـارف جـدایی و بینونـت نیـست     حق است و رابطۀ  هدف عرفان وصول به   . شود می

توضـیح آنکـه در علــم   . شـود  ممکـن مـی   شـناخت حـق از طریـق علـم حـضوري      ،بنـابراین 
 میان عالم و معلوم جدایی وجود دارد و شناخت معلوم از طریـق تـصویر ذهنـی و       ،حصولی

ی و هـم علـم   هم علم حس.  زیرا خود معلوم براي عالم حاضر نیست؛گیرد  میباواسطه انجام 
  .واسطه و حصولی هستند باعقلی، علمِ

ذَالـِک  إِنَّ فـىِ  «: آیـد  دست می بهواسطه و حضوري از طریق قلب   بی در مقابل، شناخت  
 قلـب نیرویـی بـراي شـناخت       .)36: ق( »  لمِن کاَنَ لَه قَلْب أَو ألَقْىَ السمع و هو شَهیِد           لذَکِرْىَ

 بنابراین ؛کند  میعقل همیشه از شاهد بر غایب استدلال. است که از ساحت عقل برتر است   
 ـ.نمایـد      می  امري پنهان اثبات   ۀمثاب در شناخت خداوند او را به      گـاه جـلال و    تجلـّی قلـب  ا  ام

  ).1/289: تا ابن عربی، بی(عظمت الهی است و گنجایش ظهورات او را دارد 
بیند و راه کشف و عیـان    می طریق استدلال و برهان را در معرفت خداوند ناقص      عارف

 تنظیم شـواهد و دلایـل بـراي قـانع     ايت خود را براهل استدلال و برهان هم  . گزیند میرا بر 
رسـیدن  اي مـانع از    شـبهه ،بـسا در ایـن راه   چه. کنند صرف می به وجود خداوند   ن عقل کرد

شـود و معلـوم خـود را      نمی دچار شبهه و تردید   شعارف در کشف   اما   .دآنان به مقصود شو   
 حجـاب، حایـل، جـدایی و بینونـت      میـان خـود و حـق،       ، بدین سـان   .یابد  می ظاهر و حاضر  

  . بیند نمی
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. شود  می معرفت نامیده-درآن شبهه و تردیدي راه ندارد    که   -در عرفان، علم حضوري   
 و  شـناخت خداونـد و اسـما   ة دربـار معرفت حاصل کـشف و شـهود اسـت و عرفـا معمـولاً        

واسـطه بـه    هـاي بـی    قلب براي دریافـت    .کنند  می  او از این واژه استفاده     هاي  تجلیّصفات و   
ایـن   از ،روایـی  قرآنـی و هـاي   مـوزه  ابن عربی با اسـتفاده از آ .ابزار و امکاناتی نیازمند است    

  .یادکرده استالیقین  عین و ةالبصیر القلب وعین ابزارها با عنوان عین

  قلب
 میـان روح  ۀد است که واسط  و گوهري نورانی و مجرّ    ) شناخت شهودي (قلب ابزار معرفت    

آن، نفـس حیـوانی    باطن قلب، روح است و مرکـب و ظـاهر      . رود  شمار می   و نفس ناطقه به   
 دهـد   درآیـۀ نـور تطبیـق مـی    » کوکـب دري «و » زجاجـه «عبدالرزّاق کاشانی آن را با    . است

 کَأَنهَا کوَکَب جۀُ الزُّجا جۀٍٍ فیِها مِصباح المِْصباح فىِ زجا     ةمثلَُ نوُرِهِ کمَشِْکوَ  ... «: )145: 1370(
داند کـه   اي ربانی می جرجانی قلب را لطیفه). 35: نور( »... نۀٍَ زیتوُکۀٍَ مبارةٍدرى یوقدَ منِ شجَرَ   

آن لطیفه حقیقت انسان . به قلب صنوبري که در طرف چپ سینه قرار دارد، تعلّق یافته است
  :گوید  سهروردي می).156: ق1357ی، جرجان(نامند  است و حکما آن را نفس ناطقه می

  یـست، بلکـه نظـري از آن بـه      آدمی خواهد وآن در تن آدمی ن     نفس ناطقۀ  و بدین قلب
تن آدمی است و نظري به عـالم ملکـوت و آن را روح هـم خواننـد و بـه زبـان پارسـی         

  ). 3/411: 1373(روان گویند و حکما نفس خوانند تا اشتباه نیفتد 
شود که در آن، هرگـاه    اي از نفس ناطقه گفته می       قلب به مرتبه  : اما قیصري معتقد است   

» عقل مـستفاد «حکما این مرتبه را . انی جزئی و کلیّ را مشاهده نمایدتواند مع  اراده کند، می  
 لِلمعـانیِ  ةًقدَ مرَّ فیِ المقدَماتِ اَنَّ القَلب یطلَقُ علیَ النَّفسِ النَّاطقَِۀِ اِذَا کانَت مشاهدِ  «: نامند  می

سم تبَۀُ متیَ شاءت و هذِهِ المرئیۀِِ و الجز  لکُلِّیۀِا ستفَادِ    ةٌا مـ  :ق1375(»  عنِـد الحکمَـاءِ بِالعقـلِ المـ
763.(  

بیـت  « از آن بـه   ، انسانی و جامع جمیع حضرات دانسته      ۀابن عربی قلب را حقیقت جامع     
ــه » حمنعــرش الــرّ«قلــب . )2/48: ق1361(کنــد   مــیتعبیــر» حــق ، از اســت و اگــر صــفا یافت

: ق1325ابـن عربـی،   (گـردد    مـی ویـدا  علوم و معارف الهـی در آن ه       ها پیراسته شود،    آلودگی
141.(  
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  القلب عین
 دل را بـه شـناخت بـدون شـک و     ة، دیدن بـا دیـد   ائرینالس منازل در    عبداالله انصاري  خواجه

: کنـد   مـی حیرت تعریف کرده است و آن را نوعی دیـدن از طریـق شـواهد علمـی معرفـی               
ذِهِ  ةٌ، لا تـَشوُبه حیـرَ  یبۀَ علیَ نَعتِهِ عِلماً یقطَع الرَّ      الشَّیءِ فۀَُ العقلِ و هیِ معرِ    ینۀَُ معا نیِۀُوالثا«  و هـ

  ).126و125: ق1417(»  بشِوَاَهدِِ العِلمِینۀٌَمعا
حکمـت تعریـف     نـور ا عبارت ب، دل به عقل منور شده     ة نیز دید  السائرین  منازلدر شرح   

: 1371التلمـسانی،   (» ... مـِن غیَـرِ کـَشفٍ      کمۀِلحِْ العقلُ المستنَیرُ بِا   القلب  عینیعنی بِ ...«: شده است 
  دل از عالم ملکوت وة و دید ،لک و براي دنیا   عالم م  ر از  س ة دید ،القلوب  قوتدر   اما   .)519

 منَِ الملکـوتِ  القلب عینلِاَنَّ عینَ الوجهِ منَِ الملکِ لِلدنیا و  «:استبراي آخرت دانسته شده   
  ).1/414: ق1417مکیّ، (» ةِلِلاَخرَِ
معرفت بـاطنی یـا کـشف و شـهود اسـت کـه       ة دل ابزار ویژ ةا در آثار ابن عربی، دید     ام 

  : دارداي کارکردهاي ویژه
د و کثـرت مفـاهیم اسـماء    عین ادراك تعـد   دل درةدید: ادراك اسماء و صفات الهی . 1

 القلـب  نعـی اِنَّ «: کنـد   مـی را نیز ادراكها    آن الهی، وحدت و یگانگی حقیقت و مسماي      
   واِلاّ ما ه سَهِ فـی     لی والِ العـالمَِ ظـاهراً و باطنِـاً و اَولاً و          الحقُّ علیَـ ددتِ    اَحـ  آخـِراً و اِنْ تَعـ

  ). 4/22: تا ابن عربی، بی(» 1..ٍ.سماء فالَمسمی واحدِ و المْفْهوم لیَس بوِاحدِالاَ
داند کـه بـر قلـب      می خواطر را سفراي الهیابن عربی:  الهی ادراك خواطر و سفراي  .2

کـه  اي  زیرا خواطر به دلیل رسالت ویـژه .  و البته اقامت زیادي درآن ندارند کنند  میمرور  
 احکـام  ،بـه اعتقـاد وي  . شود میسر می دل ة دیدبافهم خواطر الهی  . ندشو   می دارند، ایجاد 

ورود خـواطر بـه قلـب    اي ه ـ راه) واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح  ( شرعی   گانۀ  پنج
  : است

دِ اِلاّ   مۀَاِعلمَ اَنَّ لِلهِّ سفَراء اِلی قَلبِْ عبدِهِ یسمونَ الْخوَاطِرَ لاَ اقِا           زمـانَ    لهَم فـی قَلـْبِ العْبـ
ِرورهِمهِ مَلیع  ...هِِِ عین   فعَنِدَلیع قَعما ی  هالقلب فهَِم ... و َنهیلَ االلهُ بعج ذاَ الْقَلبِْ طُرقُـاً  ونَ هیب

دثَ             خَمسۀً ا اَحـ دثهَا االلهُ لَمـ رُقُ اَحـ ذِهِ الطُّـ شی هـذهِِ الْخـَواطِرُ اِلـی الْقَلـْبِ و هـ  علیَهـا تَمـ
2/564: تا بی(» 2...الشّرایِع .(  
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د کـه از طریـق شـریعت و    شـو    مـی  دل در صورتی بینـا ة دید، از دیدگاه ابن عربی  ،در نتیجه 
  . گیرد کام آن مورد امداد قراراح

فَلـَم  « ابـن عربـی بـا اشـاره بـه آیـۀ              :ادراك صور حقیقی موجودات و ملکوت اشـیا       . 3
 ادراك اثبات ،)17: انفال(» کنَِّ اللَّه رمىتقَتُْلوُهم و لَکنَِّ اللَّه قتََلَهم و ما رمیت إِذْ رمیت و لََََ      

. داند  میمنوط  دلةرا به رفع حجاب از دیدها   آندات و افعالزمان اعیان موجو و نفی هم
 لاَ«توان به درك توحید افعالی و حقیقت   می بشري از دیده دل  ةتنها از طریق زدودن پرد    

نْ        «: نایل گشت » اِلاَااللهمؤثرَ فیِ الوجودِ     شرَي عـ  اَدرك القلـب   عـین فَاِذَا انْکشَفَ الْغِطاء البـ
ۀِ  المْوجوداتِ کُلِّها بِهذِهِ المْثـَا     جمیع صورِ  ماعِ بعـضِهمِ          بـ  فـِی خِطـابِ بعـضِهمِ بعـضاً و سـ

  ). 3/526: تا ابن عربی، بی(» 3...بعضاً

  کنار زدن پرده از دیدة دل
 دل، کنار زدن پرده و زدودن زنگار از آن است که بـا کمـک نـور الهـی           ةشرط بینایی دید  

صرَه   القلب  عینانیٍ یرْفَع الحْجب عنْ دراکَه یحتاج الِی نورٍ ربفَاِنَّ اِ«: شود انجام می  د بـ  و یحـ
داري و  زنـده  ، شـب ق ایـن امـر   براي تحقّ).345: ق1299قیـصري،  (» 4...فیَراه القَلب بذِالِک النوّرِ 

ا التَْْزََم ذلِک سريَ الـسهرُ  و اِنَّه اِذَ... «: ات استت و دوام ذکر از ضروری   ، ریاض   تانجام عباد 
   ).1/278: تا ابن عربی، بی(» 5... الذِّکرِْمۀِ بمِلازِةِ و انجْلی عینُ البصیرَالقلب  عینالِی 

  بصیرت
  : دارداي   کاربردهاي گسترده»بصیرت« ة واژ،الدین ابن عربی درآثار محی

 عـارف از روي بـصیرت بـه خـدا     ،ن بدین سا .در مقابل تقلید است   معناي بصیرت    ی گاه .1
  ).463 و 372همان، (کند، در حالی که غیرعارف از روي تقلید   میدعوت

نـه،   گفتـار همـراه بـا بی   ،ایـن معنـا   در. اسـت کار رفته  ابل ظن به بصیرت در مق ة واژ ی گاه .2
 علـی  اَدعـوا الِـَی االلهِ   «ۀ آی ـ،بدین سـان . )3/389؛ همان، 280همان، ( نامیده شده است  بصیرت

ابـن  (نـه تفـسیر شـده اسـت      به معناي دعوت به خدا از روي علـم و بی  )108: یوسف(» ٍةبصیر
 یتْلـُوه  و ربهِ منِْ بینۀٍَ  على کانَ أَفمَنْ« .نه همان کشف است   مقصود از بی  . )1/366: تا  عربی، بی 

ِشاهد  الرُّؤ منِْه و صاحِب وۀِهنْ« ).67همان، (» یَلى انَک أَفمنۀٍَ  عیهِ منِْ ببر و تْلوُهی  ِمنِـْه   شـاهد
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 لِلَّه تعالی فیکونُ العبد علی کشفٍ من االله       ةٌ وجوه کلُُّها مقصود   یۀِفیِ هذِه ِالآ   و« ).17 : هود(
منه ه2/567: تا ابن عربی، بی( »6لما یرید.(  

 یقینـی   بـصیرت بـه علـمِ    ، بنـابراین  . در تبیین معناي بصیرت به یقین نیز اشاره شـده اسـت            .3
و مـا  «: نیز تعریف شده است   کشف و شهود    از  حاصل   یکـونُ الانـِسانُ فیـهِ علـی      الَیقینُ هـ

 فراسـت  برابـر و در اسـت    گاهی نیز بصیرت نـوعی فراسـت ایمـانی           ).204همان،  (» 7ةٍبصیرَ
  ).235همان، (حکمی قرارگرفته 

 حـس  ة دیدمنزلۀ ل آمده و در مقابل آن، از بصر به  ق ع ة گاهی واژه بصیرت به معناي دید      .4
گرفته و به معناي علـم    در مقابل بصر و عقل قراریگاهاما . )4/201همان، (یاد شده است    
فَاِنَّ الاِنسانَ و کلَُّ عابدٍِ لایصحِ اَنْ یعبد معبوده اِلا عنْ شُهودٍ امِا بِعقـْلٍ       ... «: حضوري است 

صِبب صیرَاَوب صیرَةٍرٍ اَوْهةُ، فَالبدعبَبِها فی ِالعابد هدشْه3/375همان، (» 8..ُ. ی.(   
  بصیرت را به نیرویی از قلب که به نور تقدس روشن شـده       اصطلاحات الصوفیه  کاشانی در 

کند، بـصیرت     می را ادراك ها    طورکه بصر ظواهر و صورت     همان. کند  می  تعریف است،
 است که حکمـا آن را اي  هبصیرت همان قو: او معتقد است. بیند  میشیا راحقایق و باطن ا 

 قدسـیه  ةنامند و اگر با هدایت حق حجاب ازآن برطـرف شـود، قـو           می » نظریه ۀ عاقل ةقو«
  ).38 و 37: 1370(شود   مینامیده

  دیدة بصیرت
  چنـد نکتـه   محتـواي آن را در و بارهـا تکـرار شـده    » بصیرتدیدة« ة واژ ،در آثار ابن عربی   

  :توان خلاصه کرد می
ك عالم غیـب نیـز    بصر نیاز است، ادراةگونه که براي ادراك عالم شهادت به دید       همان. 1

 فراست ،همین اساس  بر .)1/532: تا ابن عربی، بی   (شود   بصیرت ممکن می   تنها از طریق دیدة   
 بـصر  اي دیـدة گونه کـه نـور بـر     همان .کند   بصیرت ایفا می   ةایمانی نقش نور را براي دید     

  ).132همان، ( بصیرت ضرورت دارد ةلازم است، فراست ایمانی نیز براي دید
آنکـه ایـن     مـشروط بـر   رت است؛  بصی ة ادراك انوار الهی نیز از کارکردهاي دید       ،همچنین

  : امان باشد درها   و بیماريها دیده از آفت
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 سالِماً مِنَ العْمی و الغْشَی ةِفُقٍ و افُُقُ عینِ البصیرَ فَکلُُّ نورٍ مِنْ هذِهِ الانَوارِ اذِاَ طَلَع مِنْ اُ        ... 
و الصدعِ و الرَّمدِ و آفاتِ الاَعینِ، کشََف بِکلُِّ نورٍ ما انبْسطَ علیَـهِ فعَـاینَ ذوَات الْمعـانی         

  ). 2/485همان، ( 10...علَی ماهِی علیَهِ فی انَْفسُهِا
بـه    به چشم ظاهر مربوط اسـت، ،شود  میاشارهها   آنه در این متن به    کهایی    چند بیماري هر

     همچنـین . روند  میکار  چشم باطن نیز به  هاي   آفت ةبار، در عنحو استعاري و از روي توس، 
صفات «  کهشود   می جهل از دیده بصیرت کنار رود، معلوم    ة اگر پرد  ،به اعتقاد ابن عربی   

ظاهر و حق باطن بوده، بـاطن  که خلق ؛ چرات، عین صفات حق و بلکه عین حق اس     »عین
  . )263همان، ( ظاهر است سرچشمۀ

  10رٍـرٍ و ذاَکِــورٍ و ذکِْــمذکُــِواك بـــسِ    دـــم اَجِـ لَةِرـــنَ البصیـت عیـحـو اذِاَ فتََ
  )1/373: 1368خوارزمی، (

ا  استات و حقایق الهی لازم تجلیّ بصیرت براي کشف انوار، ة دید .2 نـور شـریعت نیـز    ؛ امـ
 در طریـق  بدون نـور شـریعت   صاحب نور بصیرت     ،ینالد از دیدگاه محی  . ضروري است 

  :پذیر نیست  امکانشقرار دارد و پیمودن طریق برایاي  ناشناخته
و          صرُِه ی لایبـ لاشَک اِنَّ نور الشَّرعِ قدَ ظََهرَ کَظُهـورِ نورِالـشَّمسِ و لَکـِنَّ الاَعمـ
صیرَ  کانَ نور ذلِک منْ اَعمی االلهُ بصیرتََه لمَ یدرکِْه فَلمَ یؤمنِْ بِهِ و لوَ کَ ِ ةعینِ البْـ

موجوداً و لمَ یظْهر لِلشَّرعِ نور بحِیثُ اِنْ یجتمَـِعِ النـّورانِ، فیَحـدثُ الـضَّوء، لمَـا       
: تـا  ابن عربی، بـی (11لۀٍَی طرَیقٍ مجهو کیَف یسلُک لِاَنَّه ف   ةِرايَ صاحِب نورِ البصیر   

2/687 .(  
کنـد کـه     مـی یابـد و ایـن، نـوري را ایجـاد      می دل با ذکر و تلاوت قرآن جلا ۀ آین ،چنینهم

  بـه کـشف عـالم غیـب    - اسـت  موجودات گسترش یافتـه ۀ که بر هم  -همراه با نور وجود   
  ).4/241همان، (انجامد  می

 بـصیرت  ة بـصر و دیـد  ة میان دید،و بصیرت و در نتیجه  میان بصر    ،ینالد  دیدگاه محی   از .3
. کنـد   مـی ق آن تفـاوت  متعلّ ـفقطزیرا ادراك، حقیقت است و  .  وثیقی برقرار است   ۀرابط

شـود و اگـر امـور بـاطنی مـورد ادراك قـرار         می بصر نامیده،اگر امور ظاهر ادراك شود 
نحنُْ أَقرَْب إلِیَهِ منِکمُ و لَکنِ و  «الدین با اشاره به آیۀ محی. شود  می بصیرت خوانده  ،گیرد

؛ زیرا ادراك، شود  میگوید که این آیه شامل بصر و بصیرت        می ،)85: واقعه(» لَّا تبُصرُِون 
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کند و بصیرت همان ادراك بصر در امور باطنی   میق آن تفاوتحقیقت است و تنها متعلّ
  : است

صرِ فـیِ البْــاطِنِ   ...  صیرَ  اذِْ کـانَ ادِراك البْـ سمی بـ ٌ و اختُْلـِف علیَهــا  ة و الــذاّت واحـِد ةً یـ
صیرَ               صراً و فـی ادِراكِ الْمعـانی بـ درِك   ةًالْمواطِنُ فسَمی فی ادِراكِ الْمحسوسِ بـ  فَالْمـ

   ).2/597همان، ( 12...واحدِ العْینِ فیهِما
 لازم و ملـزوم یکـدیگر   »ر و بـاطن ظاه« یا» نور و سرّ «  بصر و بصیرت را همانند     ،او همچنین 

لا نـُورٍ  فمَنِ انفْرََد بـِسرٍِّ ب ـ «: ردشما  میداند و رسیدن به کمال را بدون هریک غیرممکن   می
 اَو بِظاهرٍِ دونَ بـاطنٍِ اَو ببِـاطنٍِ دونَ   ةٍ دونَ بصرٍ اَو ببِصرٍ دونَ بصیرةٍاَو بنِورٍ بِلا سرٍِ اَو ببِصیر  

َلی کمَالٍظاهرٍِ کَاَنَّ لمل عحصلمَ ی بِه و 3/405همان، ( »13...ا انفْرََد.(   
گوید که در ایـن   ، می)44: نـور (»  لّأُِولىِ الْأَبصارةًإِنَّ فىِ ذلَِک لَعبِرَْ «ۀین با اشاره به آی الد محی
 ۀ؛ زیرا بصر از جمل ون بصائر است، به ابصار نسبت داده شده       ئآموزي که از ش    ، عبرت آیه
صـادق  بارة همـۀ اعـضا   د و این درشو   می است که به امور باطن منجر هایی  ب و علّت  اسبا

  .است
پوشیده شده و از کشف حقـایق الهـی بازمانـد    ها   بصیرت به انواع پرده ة ممکن است دید   .4

ینُ    ... «: گیـرد   مـی  موارد زیـر را دربـر     ها     این حجاب  .)173: ق1331،  ابن عربی ( کـَذلِک عـ
 الاَغیْارِ منَِ الْعالمَِ الطَّبیعی الکثَیفِ الِـی امَثـالِ     ظِۀَُه الرُّیونُ و الشَّهوات و ملاح      حجِاب ةِالبصیرَ

، گـاهی    همچنین .)2/325: تا  همو، بی (» 14...هذِهِ الحجبِ فتَحَولَ بینَه و بینَ اِدراكِ الملَکوتِ       
 آن است کـه  یل فاسد شدن محلّ تباهی بصر نیز به دل    . دکن    می هتباهی بصر، بصیرت را تبا    

آید و کوردلی را   میوجود  به، آن قلب است روح حیوانی که محلّشدناثر تباه  خود در 
  ).46: حج(» ولکنِ تَعمی القُلوب الَّتی فیِ الصدورِ«: شود  میباعث

  یقین
ا  از آن به مرکب راه سلوك تعبیر شده و آن ر؛ از مقامات اصلی سیر و سلوك است»یقین«

الیقینُِ مرکَب الاَخذِِ فیِ هذَا الطَّریـقِ و   «:اند پایان درجات عوام وگام آغازین خواص دانسته    
ۀِ  و قیلَ اَولُ خُطوُاتِ الخا   مۀِ درجاتِ العاّ  یۀُهو غا  بـراي یقـین سـه    . )84: ق1417 انـصاري، (» صـ

   :شود  میدرجه درنظر گرفته
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جاتٍ    ورثلاَثِ د لیع وه: رۀُ الدقبَولُ ج قِ ورَ مِنَ الحَو قبولُ ما ظهه قینِ والی لَی عِلمالاو 
         رالد قِ وا قَام بِالحم لیع قوفالو قِّ ونِ الحع ا غَابۀُمو الغنِـَی       عیننیۀُ الثاج الیقـین و هـ

       یانِ ورِ بِالعَن الخبع نِ الاِستدِلالِ وتدِراكِ عبِالْاِس  رالـد جـۀُ  خَرقِ شهُودِ حِجابِ العِلـمِ و 
 الیقینِ ثمُ الفنَاء فِی حقِّ  کُلفَۀِ حقُّ الیقینِ وهو اِسفار صبحِ الکشَفِ ثمُ الخلاِص مِن           لثِۀُالثا

   ).85 و 84همان، ( الیقینِ
  :بنابراین، یقین شامل این درجات است

  ؛یبپی بردن از شاهد به غا: علم الیقین. 1
  ؛ مستقیم حقیقتةواسطه و مشاهد  بیدرك: الیقین عین. 2
  . فنا در حقیقت یقین: الیقین حق. 3

 اِلاَ عن یقـینٍ و  ةٌو لایَکوُنُ مشاهد «:به روح ایمان تعبیر شده است، از یقین در مقابل ظن   
ؤمنِِ     ، مــراد از یقــینی گـاه ).1/333: ق1417مکّــی، (» الیقـینُ روح الایِمــانِ و مزیـده و فَــنُّ المـ

. رود  مـی کـار  هاي اهل معرفت و اهـل یقـین دربـارة اهـل کـشف بـه       ست و عبارت  معرفت ا 
  ).1/151:  ق1417 ،فیض کاشانى( دین و تمام ایمان تعبیر شده است ، از یقین به سرمایۀهمچنین

  :داند  میفیض کاشانی یقین را مشترك لفظی و داراي دو معناي متفاوت
   دارد؛مان از یقین عدم شک است که چهار مقام اهل استدلال و متکلّ مقصود.1
و اَنْ لا  «: کننـد   مـی  بـاور در قلـب را اراده  ل عرفان و تصوف ازآن سـیطره و غلبـۀ    اه .2 و هـ

  ).153همان، (» یلتْفَِت فیِهِ الِی اعتبِارِ التَّجویزِ و الشَّکِ بلْ اِستیِلائِهِ و غَلبَتِهِ علی القَلبِ
 که موضوع آن امـوري اسـت کـه در شـریعت وارد     داند  میالی یقین را معرفتی ویژه  غزّ

بینـد و   الاسباب مـی  ب اشیا را از مسب تمامحالت یقین    به این ترتیب که آدمی در     . شده است 
علومـاتِ الَّتـیِ    الممتعَلقِـَۀِ  وصۀٍ مخـصو فۀٍَ عنْ معرِةٌفَاِنَّ الیقینَ عبِار  «: کند  به وسایط توجه نمی   

 بِهِ الشَّرایِع تدر1/126: تا غزّالی، بی(» و.(  

  الیقین عین
الیقـین را تفکیـک    الیقـین و حـق   الیقین، عـین  ابن عربی در ادامۀ سنّت عرفانی، سه مرتبۀ علم      

 دلیـل  همچنـین، . کند  آن را به کشف و مشاهده تعبیر می  ،الیقین  او در تعریف عین   . دماین  می
فـَاِنْ  «: دانـد   را شباهت شدت لذّت دیدار معبود با لذّت بصري مـی     »عین« ة واژ انام گذاري ب  
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 و الکشَف اِبتدِائاً و بعد عِلمِ الیقینِ و امَا اِختیِاره   ةُالیقین قُلْت ما اَعطتَْه المشاهد       عین قُلت و ما  
تـا،   بـی (» 15الیقـین فـِی المعبـودِ        فَاِنَّها عـین   ةٌشبِْهها لذََّ  لاتُ یۀُ البصر ةُ فَاللِّذَ  البصرِ یۀُ فَاِنَّها غا  یۀَالرُّو

2/173.(  
  : کند  می یقین را چنین تقریرۀ تفاوت میان سه مرتب،ابن عربی در موضع دیگري

 فَـۀِ  و معـرِ لشُّبهۀَالدخلَ و لا االیقینِ و هو ما اَعطاه الدلیلُ الذَّيِ لا یقبلُ           عِلمِ فَۀِفِی معرِ ...
صلَ فـِی         حقِ فَۀِ والکشَف و معرِ   ةُالیقین و هو ما اَعطتَهْ المشاهدِ        عین و مـا حـ الیقـینِ و هـ

 الشُّهود ذَلِک َله ا اُرید1/570همو، (القَلبِ مِنَ العِلمِ بِم.( 
  :بر این اساس، مراتب یقین به این شرح است

  اي در آن نیست؛  و شبههآنچه براي آن دلیل داریم و شک:  علم الیقین.1
  ؛شناختی که حاصل شده و کشف معلوم است: الیقین عین .2
  .دشو   میشناختی که از علم در قلب حاصل: الیقین  حق.3

 و کـَذَالِک نـُرىِ  «:  یقـین اسـت  ةو زمین نوعی مـشاهده بـا دیـد     ها    دیدن ملکوت آسمان  
وقنِیِن          إِبرَاهِ  ، مـشاهدة   همچنـین  ).75: انعـام (»  یم ملَکوُت السماواتِ و الْأرَضِ و لیِکوُنَ مـِنَ المْـ

سبحانَ  «:)340: تا ابن عربی، بی(شود   میاسرار و آیات الهی در معراج نیز با همین دیده ممکن          
  ). 1: اسراء(» مِ إلِى المْسجدِِ الْأَقْصا الَّذىِ بارکنَْا حولَه منَ المْسجدِِ الحْرَا بِعبدِهِ لیَلاً الَّذىِ أَسرىَ

 الیقـینِ تـَصور    فَعِلـم «: کند  می بیانها  یقین را با این عبارتۀقیصري تفاوت میان سه مرتب    
       لیَهِ، وو عما ه لیقینِ بِالفنِاءِالیقین  عینالامَرِ عقُّ الیح و وا هَکم هقـاءِ بـِهِ    شُهودالب قِّ وفیِ الح 

 اهـل  بـارة  خداونـد در همچنـین،  ).148: 1375( »16عِلماً فقَطَ عِلماً و شُهوداً و کمَالاً و حالاً، لا   
م است که ایـن   و مسلّ)22-23: قیامت(» ةٌنَاظرِ ربهَا   إلِى ةٌوجوه یومئذٍ نَّاضرَِ  «: فرماید  می آخرت

  ). 628: 1375قیصري، ( گیرد  میرت یقین صوةمشاهده با دید

  الالهیه در التّدبیرات» دیدة یقین«و » دیدة بصیرت«کاربرد ویژة 
هـاي   عبـارت  کاربرد ةعمده نحو طور  عرفان اسلامی، بهسنّتی کوتاه به    یاه  هتا اینجا با اشار   

  ابـن عربـی  یهفتوحات مکّ و الحکم فصوصرا در »  یقین ةدید«و  »  بصیرت ةدید«،  » دل ةدید«
 طیفـی از معـانی عـام و خـاص     تـوان بـراي ایـن ترکیبـات        ، مـی  ایـن اسـاس    بـر . پی گـرفتیم  

که شامل معرفـت عقلانـی و اسـتدلالی و نیـز شـناخت عرفـانی و              اي     به گونه  ؛درنظرگرفت
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 به صورت مترادف   یعا کرد که این ترکیبات گاه     توان اد  ، می چنینهم. باشند کشف باطنی 
   .روند  میکار اص و جداگانه بهه صورت خ بیو به جاي هم و گاه

 هـا  عبـارت کاربرد دقیق ایـن    با نوعی ازالالهیه  التدبیراتبا بررسی دو موضع ازکتاب      اما  
 آن نشانی هست و نه در سایرآثار عرفانیِ آثار ابن عربی از شویم که نه در دیگر     می رو هروب
  . سطح با آن هم

؛  بـصیرت ة دید.1: ي دو دیده استگوید که خداوند در ساحت قلب دارا      می ابن عربی 
 ة دیـد . شناخت از روي دلیل و برهـان اسـت  و ،الیقین ة بصیرت همان علم دید.  یقین ة دید .2

سـاس تفکیـک    ا.شـود   میکشف و عیان دیدهبه  آن وسیلۀ الیقین است که به   عین قلب،   دومِ
  : استآن است که خداوند را دو نور)  یقینة بصیرت و دیددیدة(میان این دو دیده 

  ؛کند  می آن هدایتۀوسیل نوري که خدا به: نور بصیرت .1
  . کند  مینوري که خدا به سوي آن هدایت: نور یقین .2

  : ناظر به نور یقین»  یقینةدید«است و ) عقل(ناظر به نور بصیرت »  بصیرتةدید«
و  ةٍی القَلبِ عینانِ عـینُ بـصیر   نورینِ، نور یهدي بهِِ و نور یهدي اِلیهِ و لهَ فِ          فَاِنَّ ِاللهِ ...   و هـ

  تنَظُرُ بِالنوّرِ الذّي یهـدِي بـِهِ و عـین   ةُالیقین، فعَینُ البصیرَ  عِلم الیقینِ و العینُ الاُخرَي عین     
  ). 221: ق1331ابن عربی، ( 17الیقین تنظَُرُ بِالنوّرِ الَّذي یهدِي اِلیَهِ 

  :کند  میدو آیه استنادابن عربی در توضیح دیدگاه خویش به 
  ).28: حدید ( و یجْعل لَّکمُ نوُرا تمَشوُنَ بِه .1
2 .شَاءن یلنِوُرِهِ م دْىِ اللَّه35: نور( یه.(  

نـور  (د کن ـ   مـی  آن مردمان را هدایتۀوسیل کند که خداوند به  می نخست به نوري اشاره  آیۀ
 دوم به نوري اشـاره دارد کـه   ۀآی اما . اشاره دارد بنابراین، این آیه به نور بصیرت     ). یهديِ بِهِ 

 ایـن همـان    و)نور یهديِ الِیَهِ(د کن  می به سوي آن هدایت ،خواهد  می خداوند کسانی را که   
همـین    بـر . نـور نخـست اسـت   ۀ این نور بـالاتر از مرتب ـ   ۀم است که مرتب    مسلّ .نور یقین است  

  . است) علم الیقین( بصیرت ة دیدبالاتر از) الیقین عین( یقین ة دیدۀ مرتب،اساس
و بـاب  ا .شـود   مـی ابن عربی معتقد است نور یقین از جانب عقل بر ساحت قلـب افاضـه     

 مثـالی  آنو براي تبیین  دهد  می را به شناخت این مطلب اختصاص   الالهیه  التدبیراتجدهم  ه
ر برابـر   بایـد جـسمی صـیقلی د   ،خواهیم نور خورشید را ببینـیم   می هنگامی که:کند ذکر می 
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.  به چشم بازتـاب یابـد و دیـده شـود        ،آن دهیم تا پرتو نور خورشید با تابش در        نورآن قرار 
  :آید که سه رکن دارد  می شکل مثلثی پدید،بنابراین

  خورشید      جسم شفاف
  
  
  چشم     

  
 از نفس حیوانی نیز نـوري از جانـب دهلیـزي از قلـب کـه روح درآن قـرار دارد، پرتـو             

سـپس  . نامد  می»نور حیات«ابن عربی این نور را . رسد  میورترین نقاط بدنافشاند و به د  می
 نیِۀَاِنَّ الَّنفس الحْیوا  ...«): نورعقل(پیوندد    می عقلبه  رسد و     می آن نور، بازتاب یافته، به مغز     

صلُِ الِـی اَقـْصی    فَ یفیِض عنها نوُر منِ جانِبِ التَّجویفِ الَّذيِ فیِـه الـرُّوح الکبَیـرُ مـِنَ القَلـبِ       یـ
رَ          الفَلـَکِ فیَرقـی حتـی یتـَّصلُِ الِـی الـدماغِ        کـَۀِ امَاکنِِ الجسدِ ثمُ ینْعکِس ذَالِک النُّور مثِلُ حـ

  . )220همان، ( »فیَتَصلُِ بِالعقلِ
            دورترین نقاط بدن

  نفس حیوانی  
  عقل نور    
  )عقل(مغز       

  
 بازتـاب هـا    و از چـشم بـر دیـدنی   کنـد   میورشید چشم را بینا     گونه که پرتو نور خ     همان

، نـور نفـس حیـوانی نیـز بـا      )18 خـروج شـعاع  ۀنظری ـ(شـود   میها   آنیابد و موجب دیدن  می
ساحت قلب   بصیرت برة این نور از دید،سپس. دکن   می بصیرت را بینا، دیدةبازتاب بر عقل

نگـرد و بـا انـوار الهـی       مـی لکوت رامهاي   بصیرت شگفتیةنتیجه دید  در؛شود  می منعکس
 القَلـبِ کَاِنعِکـاسِ الـشُّعاعِ مـِنَ        حـۀِ  علی سا  ةِفیَنعکِس الشُّعاع منِ عینِ البصیرَ     «:یابد  می پیوند

  ).221همان، ( »ایِبِ الملَکوتِ و تتََصلُِ الاَنوارراتِ فیَنظرُُ الِی عجالعینِ علی المبصِ
 بصیرت و یقین که محل هر دو در قلـب      ةو نور الهی و دو دید     اساس تفکیک میان د    بر
الیقـین   عـین الیقـین و    ه شناخت قلبی عام اسـت و شـامل علـم          توان نتیجه گرفت ک    ، می است
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کـشفی و    برهـانی و اسـتدلالی اسـت و گـاهی معرفـت        شـناخت  ی گـاه  ،بنـابراین . شـود  می
   : دو گونه استمعرفت قلبی پس .شهودي

  ؛ )ةالبصیر ینع(نظر و برهان . 1
  .)الیقین عین (کشف و عیان.2

  بصیرت و یقـین بینـا باشـد و   ةدو دید شود که هر   می  دل هنگامی به دیدار ملکوت باز      ةدید
  .  کنار رودشود،  میمانع دیدارهایی که  پرده

   دلةهاي مانع ادراك ملکوت توسط دید پرده
  دلةمـانع از ادراك دیـد   هـایی کـه    بـه بیـان حجـاب     الهیـه   تـدبیرات باب نوزدهم از کتـاب      

 انوار را به سـه دسـته تقـسیم   ها    ابن عربی براي بیان این حجاب     . یابد  می  اختصاص شوند،  می
  ).221همان، (» العقلِ و نور الیقینِ  و نوُرةِ نوُر الحیاثۀٌَقدَ قدَمنا اَنَّ الاَنوار ثَلا«: کند می

  ؛)یابد می نوري که از نفس حیوانی بازتاب( نورحیات .1
  ؛)شود  می بصیرت دیدهۀ دیدةوسیل هکه ب( نور عقل .2
  .)شود  می یقین ملاحظهبا دیدةکه ( نور یقین .3

  : سه چیز است،اشاره شدهها   آن که در قرآن بههاي نور حیات آسیب
  ؛19)رین( زنگار دل .1
  ؛20 حجاب.2
  . 21 قفل.3

 قلـب در . گیرنـد   مـی دت سرچـشمه از صفات بشري در عالم شـها  ها    و بیماري ها    این آسیب 
 مـانع  و همینْ) ارهنفس ام(راند   میعالم شهادت دچار نفسی حیوانی است که به بدي فرمان   

  .دشو   می قلبدرخشش آینۀ
د، از نفـس  شـو   مـی اما بیماري نوري که از بازتاب پرتو گوهر عقل بـراي قلـب حاصـل          

بـه  ،ر برخی از ادعیه آمده اسـت که د» نورانیهاي  حجاب«تعبیر . گیرد  میه سرچشمه غضبی 
ورِ فتَـَصلَِ          ... «:کند  می اشاره   ها  وآفتها    همین بیماري  ب النُّـ حتیَ تخَرِقَ اَبصار القُلـوبِ حجـ

در . سـوزاند   مـی  کـه قلـب را    دارد  نفس غضبیه آتشی    . )مناجات شعبانیه (» ...لعظَمۀِالِی معدِنِ ا  
عقـل بـر قلـب     ل شـده و از بازتـاب نـور    لب حای ـ خیزد که میان عقل و ق       می دودي بر  ،نتیجه
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، و »23کـَن «، »22غطـاء «هـاي    این دود همـان اسـت کـه در قـرآن بـا واژه              .کند  می جلوگیري
 :شـود   مـی  به نابینایی منجر، اگر این دود غلظت یابد    .مورد اشاره قرارگرفته است   » 24ةغشاو«
  ).46: حج(» الصدورن تَعمى القُْلوُب الَّتىِ فىِ کِو لَ«

و عطـف توجـه بـه کارهـاي     نداشـتن   حجابی است که در اخـلاص    اما آسیب نور یقینْ   
 ،برطرف شـده ها  این امور روي برگرداند، پرده     اگر سالک از  . پسندیده و ناپسند ریشه دارد    

ــد مــی نورهــا بــه یکــدیگر ،در نتیجــه. شــود  مــیگــشایش حاصــل  و آیــات الهــی و پیوندن
ا لـَه     «:)222: ق1331ن عربی،  اب(ند  شو     می آن هویدا هاي    شگفتی و من لَّم یجْعلِ اللَّه لَه نـُورا فمَـ

  ). 40: نور(»  نورٍمنِ
، )زنگارهـا (» ریـون « بـصیرت را در    ةدیـد هـاي     ابن عربـی در موضـع دیگـري، حجـاب         

و هـا   صـورتی کـه انـسان بـا انـواع ریاضـت             در .کند  می شهوات و توجه به غیرخدا خلاصه     
را کنـار زنـد، نـور    هـا    پـرده ،د و آن را جـلا داده کن دلش جدا ۀآین ازرا زنگار ها    مجاهدت

  : دشو  می به دیدن ملکوت عالم نایل، او به نور عالم غیب پیوسته بصیرتِةدید
 دممِرآ   فَاذِاَ ع ا           ةِالانسْانُ اِلَی  قَلبهِِ و جلاها بِانَواعِ الرِّیاضاتِ و المجاهدِاتِ حتـی زالَ عنهـ

 هو النُّور الَّذِي یتَراَء حِجابٍ و اجتَمع نورها مع النُّورِ الَّذِي ینبْسطُِ علَی عالمَِ الغیَبِ و    کلُُّ
ینِ          لَـۀِ بهِِ اهَلُ الملَکوتِ و هو بِمنزِ      ع عنِـد ذَلـِک نـُور عـ سوسِ، اِجتَمـ  الـشَّمسِ فـِی المحـ

  ). 171همان، ( 25هِی علیَهِ کشَف المغیبات علَی ما مع نوُرِ التَّمییزِ فَةِالبصیرَ

  گیري هنتیج
 ةدیـد «و »  بـصیرت ةدیـد  «،» دلةدیـد « عرفان اسلامی، ترکیبات    سنّت ۀابن عربی در ادام   . 1

کـاربرد عـام، بـر     این ترکیبـات در . برد  میکار  از معانی عام و خاص به  را در طیفی  » یقین
ا  رونـد   مـی کـار   به جاي یکدیگر بـه یهشهود باطنی دلالت دارند و گا    معـانی خـاص  ؛ امـ

  .با هم متفاوت استها  آن
ایـن کتـاب،    در .بینـیم   مـی الالهیـه  التـدبیرات  را درکتـاب  ها  این ترکیبة اوج کاربرد ویژ   .2

، بـا مرتبـۀ   بـه ترتیـب  آینـد و      مـی شمار    قلب به  ة دید ياجزا»  یقین دیدة«و  »  بصیرت ةدید«
 ةالبـصیر    عـین :القلب دو مرتبۀ ، عینبدین سان . شوند  داده می   تطبیق نالیقی  عینالیقین و    علم

  .شود الیقین را شامل می عینو ) الیقین علم(
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 از تقسیم نور به نور حیات، نور عقل و   ، ابن عربی براي تبیین کاربرد خاص این ترکیبات        .3
 بصیرت ةل با دید دل، نور تعقّة نور حیات با دید،بدین سان. نور یقین استفاده کرده است  

  . استپذیر  یقین، رؤیتةو نور یقین با دید
 ، آیات الهی درآفاق و انفس، میان مشاهدة ابن عربی میان بصر و بصیرت و به تعبیر دیگر.4

  وثیـق برقـرار  ظـاهر و بـاطن نیـز رابطـۀ     میان حواس ، بدین سان.بیند  می افزایی تلازم و هم  
  .دکن می

شـود؛ چراکـه ایـن      بصیرت باید با نور شـرع همـراه   ةل و دید   نور د  ، از دیدگاه ابن عربی    .5
شهود براي هـدایت    کشف و،بنابراین. رساند  نمیتنهایی آدمی را به هدف نهایی    نورها به 

  .آدمی نیازمند پرتو افشانی وکمک وحی است
و هـا    باید قلـب را از انـواع آلـودگی   ، یقینة بصیرت و دیدة دل، دیدةن دید  شد  براي بینا  .6

 دل نیـز  ة براي دیـد ،چشم ظاهرهاي  ابن عربی متناظر با آفات و بیماري   . ها پیراست   لیديپ
ویژه از اصطلاحات قرآنی براي اشاره به این آفـات   او به. کند  میفیوآفاتی معرّها    آسیب

  .گیرد  میبهره

  ها نوشت پی
هـا بـسیار اسـت، مـسمی      ماگرچه نا. دیدة دل در درك ظاهر، باطن، اول و آخر احوال عالم برحق است         . 1

  .ها یکی نیست یکی است و البته مفهوم آن نام
ایـن   .دارد ه سوي قلب بندة خود گسیل مـی را بها   آنبدان که خداوند را سفیرانی به نام خواطر است که   . 2

هـا    آنهنگام برخورد چشم قلب به این خواطر. سفیران جز هنگام مرور، اقامت چندانی در قلب ندارند      
هـا بـه    اي قرار داده که خواطر از ایـن راه  گانه هاي پنج وخداوند بین خود و این قلب راه   ... . فهمد را می 

  .ها را زمانی ایجاد نموده که شرایع و احکام را ایجاد کرده است این راه. کنند سوي قلب حرکت می
ودشان با هـم بـه   هنگامی که پردة بشري از چشم قلب کنار رفت، همۀ صور موجودات را در گفت و شن       . 3

  ).توحید افعالی و عدم تأثیر استقلالی موجودات(کند  این شکل ادراك می
ها را از پیش چـشم دل کنـار زده و دیـدة او را     ، وجود نوري ربانی است که حجاب  )حق(لازمۀ ادراك   . 4

  .وسیلۀ آن نور او را ببیند کند تا دل به تیزبین می
 چـشم  ،ملتزم باشد، بیداري چشم، به چشم قلب نیز سـرایت نمـوده     داري    زنده  هنگامی که سالک به شب    . 5

  .یابد بصیرت با ملازمت یاد خدا جلا می
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. »...باشد مى او سوى از شاهدى آن،دنبال  به و دارد، خویش پروردگار از آشکارى دلیل که کس آن آیا«. 6
این اسـاس، بنـده آنچـه    بـر . خداوند متعال اسـت ها   آنبراي این آیه وجوه مختلفی است که مقصود از  

  .دهد خواهد، با کشف از خدا انجام می وسیلۀ او یا از او می به
  .یقین چیزي است که انسان در آن بصیرت داشته باشد. 7
اي معبود خود را بدون شهود پرستش کند؛ چه با عقل باشد یا با چشم       شایسته نیست انسان و هر پرستنده     . 8

  .پرستد بیند و سپس می وسیلۀ آن می  است که پرستنده بهپس بصیرت همان چیزي. یا با بصیرت
هنگامی که هریک از این نورها از افقی طلوع نماید و افق چـشم بـصیرت از کـوري، پوشـیدگی، درد،              . 9

. دکن   کشف می است،که برآن بازتاب یافتهرا اي  نابودي و آفات چشمی سالم باشد، با هر نوري گستره
  .بیند گونه که هستند، می ا آندر نتیجه، حقایق معانی ر

  .و هنگامی که چشم بصیرت گشودم جز تو هیچ مذکور، ذکر و ذاکري نیافتم. 10
به همین نحو، کـسی  . بیند بدون شک، نور شرع همچون نور خورشید آشکار است؛ اما نابینا آن را نمی      . 11

او را درك کرده، به او ایمـان  تواند  گرفته باشد، نمی  ) به دلیل گناهان  (که خداوند چشم بصیرت او را       
اگر نور چشم بصیرت باشد و شرع نور آشکاري نداشته باشد تا آن دو نور جمع شده و روشنی        . بیاورد

ایجاد شود، صاحب نور بصیرت نخواهد دید که چگونه راه بپیماید؛ زیرا در راهی ناشناخته قرار گرفته   
  .است

هاي گوناگون  حقیقتی است که جایگاه] ادراك[ی شود و ادراك چشم در امور باطنی بصیرت نامیده م. 12
ــی  . دارد ــده م ــصیرت نامی ــانی، ب ــصر و ادراك مع ــس. شــود ادراك محــسوس، ب ــر پ ــورد در ه  ،دو م

  .کننده حقیقتی یگانه است ادراك
کسی که به سرِّ بدون نور بسنده کند، یا به نور بدون سرِّ، یا به بـصیرت بـدون بـصر، یـا بـه بـصر بـدون          . 13

رت، یا به ظاهر بدون باطن، یا به باطن بدون ظاهر، گویی از آن هم بهـره نبـرده اسـت و بـه کمـال       بصی
  .نخواهد رسید

ها و توجه به غیر خدا، مانند جهـان مـادي طبیعـی و امثـال آن اسـت کـه              همچنین، زنگارها، شهوت  . ... 14
  .شود حجاب چشم بصیرت گشته، بین او و ادراك ملکوت حایل می

به دلیل آنچه مـشاهده و  : بري؟ خواهم گفت کار می   را به ) چشم یقین (الیقین    بگویی چرا واژة عین   اگر  . 15
بـه  » رؤیـت «اما انتخاب کلمۀ . الیقین رسیده است الیقین داده و پس از آن به علم     کشف در ابتدا به عین    

بـود، ایـن   دربـارة مع . هاسـت  این دلیل است که هدف نهایی چشم است و لذتّ چشمی بالاترین لـذت         
  .شود الیقین شمرده می رؤیت و مشاهده عین

الیقـین   که هـست و حـق   الیقین یعنی شهود آن امر چنان که هست و عین الیقین یعنی تصور امر چنان     علم. 16
  .وسیلۀ حق از روي علم، شهود، کمال و حال، نه فقط از روي علم یعنی فنا در حق و بقا به

کنـد و نـوري کـه بـه سـوي آن هـدایت        وسیلۀ آن هدایت می وري که به ن: خداوند داراي دو نور است    . 17
الیقین است و دیگـر   چشم بصیرت که همان علم: و همو در قلب بنده دو چشم قرار داده است         . کند  می
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بیند و چشم یقین با نوري که بـه   کند، می وسیلۀ نوري که با آن هدایت می     چشم بصیرت به  . چشم یقین 
  .کند سوي آن هدایت می

شکل   نور مخروطیبودند که دیدن اجسام از طریق خروجطبق نظریۀ خروج شعاع، برخی از قدما معتقد . 18
در مقابل، طبیعیون به نظریـۀ انطبـاع    . شد این نظریه به ریاضیون نسبت داده می      . شود  از چشم ممکن می   

  .یعنی بازتاب تصویر شیء در شبکیۀ چشم. معتقد بودند
  )14: مطففین( قلوبِهم ما کانوا یکسبونَ کلَاّ بل رانَ علی. 19
  )59: روم(کذَلَک یطبع االلهُ علی قلوبِ الذي لایعلمونَ . 20
  )88: بقره(و قالوا قلُوبنا غلُف بل لَعنَهم االلهُ بکفرِهم فَقلیلا ما یومنون . 21
  )101: کهف(الذین کانت اَعینُهم فی غطاءٍ من ذکري . 22
  )46: اسراء(بِهم اکِنه و فی آذانهم وقرا و جعلنا علی قلو. 23
  )7: بقره(ةٌ خَتمَ االلهُ علی قلوبِهم و علی سمعِهم و علی ابصارِهم غشاو. 24
ها آن را جلا دهد، و  ها و مجاهدت آورد تا با انواع ریاضت هنگامی که انسان به آینۀ قلب خود روي می. 25

ر آینۀ قلب با نوري که بر جهان غیـب گـسترده شـده    ها از آن برطرف شود، و نو در نتیجه همۀ حجاب   
یعنی نوري که اهل ملکوت با آن یکدیگر را می بینند و نقش خورشـید در محـسوسات را ایفـا            (است  

بـا هـم جمـع شـده، معـانی غیبـی،       ) غیبـی (جمع گردند، نور چشم بصیرت بـا نـور تـشخیص            ) کند  می
 .شود که هست، کشف می چنان آن
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